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اطلاعات حقوقى
دىكامليا محمو

camelia@camelialaw.com
النيا و فدرگاه هاى كاليفرسمى دادكيل رو

مديكل چيست؟
مـديـكـل يـك بـرنـامـه ى دولـتـى و فـدرال اسـت كـه بــراى

)Legal Residents( و افراد مقيم )Citizens(شهروندان

كاليفرنيا كه واجد شرايط مالى (كم درآمد) باشند, هزينه
ى پـزشـكـى ونـگـهـدارى دراز مـدت ايـن اشـخـاص را مــى
پــردازد. دپــارتمــان امــور پــزشــكــى ايــالــت كــالــيــفـــرنـــيـــا

)California Department of Health Services(

مديكل را اداره مى كند. تمام پزشـكـان و بـيـمـارسـتـانـهـا
مديكل قبول نمى كنند. بعضى افراد, علاوه بر مديكل,
مديكر هم دريافت مى كنند. مديكر بيمه فدرال است كه
تحت نظـر اداره ى سـوشـيـال سـكـيـوريـتـى اداره مـى شـود.
مديكر در دسترس اشخاص حداقـل ۶۵ سـال يـا كـسـانـى

 باشند,)disable (كه حداقل براى مدت ۲۴ ماه بيـمـار
بدون توجه به درآمد تعلق مى گيرد.  شما مى توانيد بـيـمـه ى
خصوصى از طريق كار, خانواده و يا از طريق سازمانهاى ديگر
داشته باشيد. اين منابع در ارزيابى اينـكـه شـمـا واجـد شـرايـط
دريافت مديكل باشيد در نظر گرفته مى شود. برطـبـق قـانـون

(California partnership for Long Term Care) كاليفرنيا
 تأييد مديكل باشد و مقدارى ازاگر يك بيمه اى مورد

هزينه ى خانه سالمندان را براى شخصى كه متقاضى
مديكل مى باشد پرداخت كرده باشد, مديكل اين
را در نظر مى گيرد . بـراى تـصـمـيـم گـيـرى ايـن كـه
شما واجد شرايط دريافت مزاياى مديكل هستيـد,

هر دومديكل حسابهاى مشترك شما و همسرتـان, 
را در نظر مى گيرد.

اگر شما بتوانيد ثابت كنيد كه موجودى اين حسابهـا
از جاى ديگرى سرچشمه گرفته و اصل اين حسابها از
درآمد و اموال معاف هستند, مديكل اين حسـابـهـا را

در نظر نمى گيرد.
مزاياى مديكل شامل چه چيزهايى است? مديـكـل
هزينه ى امور درمانى كـه از نـظـر پـزشـكـى ضـرورى
شناخته شوند پرداخت مى كند. ايـن امـور درمـانـى

شامل ويزيت دكتر, داروهايى كـه بـه نـسـخـه دكـتـر
 , عكـس ,X-Rayنياز دارند, هزينه بيـمـارسـتـان, 

آزمايش, هزينه خانه سالمندان , هزينه امور روزانه
براى سالمندان, مقدارى امور دندانپزشكى محدود,
سرويس آمبولانس, اجزاء مصـنـوعـى بـدن, عـيـنـك
طبى, سمعك و بـعـضـى از تجـهـيـزات پـزشـكـى مـى

باشد.
:)Nursing Home(و يا خانه سالمندان  آسايشگاه سالمندان

هزيـنـه اقـامـت در خـانـه سـالمـنـدان را بـراىمـديـكـل 
اشخاصى پرداخت مى كند كـه طـبـق دسـتـور دكـتـر
ناچار به رفتن به خانه ى سالمندان ( يا آسايشگاه
سـالمـنـدان) بـاشـنـد و اقـامـتـشـان در آنجـا ضـرورى
باشد. اشخاصى كه در خانه سالمندان زندگى مى
كنـنـد و از طـريـقـى صـاحـب درآمـد هـسـتـنـد, مـجـاز
هستنـد كـه مـبـلـغ ۳۵ دلار در مـاه بـراى احـتـيـاجـات
شخصى خود نگهدارنـد.اشـخـاصـى كـه هـيـچـگـونـه
درآمدى  ندارند, مقدار مشخصى براى احتياجات

شخصى آنها به ايشان تعلق مى گيرد.

دا در مــورد رهـا و پـيـشـنــهــادات خــو نـظــرًلـطــفــا
د با من از طريق تلفند علاقه ى خوضوع مورمو
و در ميان بگذاريد. email يا

تلفن:  ٢٠٣٠-٢٨٧-٤٠٨

آقاى احمدى نژاد در مقام رياست جمهورى اسلامى ايران
در كنفرانس ضد نژادپرستى دوربان ۲ در سويس حضور
يافت و از آن به عنوان فرصتى براى طرح نظريات كليشه
اى تكرارى خود يك بار ديگر بهره گرفت. او اگر چـه
در تبليغ نظريات خود و پذيراندن آن به مستمـعـان تـازه
اى در سطح جهان توفيقى نـداشـت, ولـى تـوانـسـت ايـن
كنفرانس سازمان ملل را كه با هزينه سـنـگـيـن و تـلاش
چندساله اى تدارك ديده شده بود از مسير خـود خـارج
كند و دست كم براى ساعاتى پيشرفت آن را دچار اخلال
سازد. به جز اين, آقاى احمدى نژاد در لباس حمايت از
مردم فلسطين موفق شد يك بار ديگر افكار عمومى جهان
غرب و به خصوص مردم اسرائيل را عليه ايران برانگيزد
ًو به آتش خصومت بااسرائيل دامن بزند, چهره اى عميقا
خرافى و خشن از ايـران بـه جـهـان عـرضـه كـنـد, و شـبـح

جنگ را باز بر سر ايران و مردم ايران بگستراند.
اين البته براى اولين بار نيست كه آقاى احمـدى نـژاد از
سنگر سازمان ملل به عرضه پيام نفرت و خشونت و جهل
و خرافه خود مى پردازد. او اولين بار در فاصله كوتـاهـى
پس از احراز مقام رياست جمهورى به سازمان ملل رفت
و به وعظ و خطابه و قرائت دعاى فرج امام زمان پرداخت.

 آقاى احمدىًدر آن هنگام در اين ستون نوشتم كه ظاهرا
نژاد سازمان ملل را با مسجد لرزاده تهران عوضى گرفتـه
است.كار او در آن نوبت بيشتر كميك بود و كمتر برآيند
سياسى در سطح جهانى از خود برجاى مى گذاشت. ولى
تكرار آن در سال هاى بعد و به خصوص نوبت اخير ديگر
جـنـبـه تـراژيـك بـه خـود گـرفـتـه اسـت.او در ايـن فــاصــلــه
چندسال شعارهاى محو اسرائيل از صفحه روزگار را پيش
كشيده, هولوكاسـت را بـه زيـر سـؤال بـرده و غـنـى سـازى
هسته اى را به آستانه توانايى فنى توليد سلاح هاى اتمى
رسانده است. اكنون ديگر مستمـعـان او در مـجـامـع بـيـن
المللى كمتر به حرف او مى خندند, و بيشتر به اين انديشه
مى افتند كه ادامه سياست ايران جمهورى اسلامى تحت
سلطه چنين تفكر و فرهنگى براى صلح منطقه و جهان چه

عواقبى در پى خواهد داشت.
واكنش بى پرده و تند كشورهاى غربى در برابر حضـور
احمدى نژاد در اين كنفرانس و سخنان او تا به حال بى
سابقه بوده است. آمريـكـا و كـانـادا و اسـرائـيـل و چـنـد
كـشـور اروپـايـى و اقـيـانـوسـيـه از ابـتـدا بـه دلـيـل حـضـور
احـمـدى نـژاد در ايـن جـلـسـه آن را بـايـكـوت كـردنــد, و
نمايندگان كشورهاى ديگر غربى به عنوان اعـتـراض بـه
آنچه كه او مطرح مى كرد در جريان سخنرانى او جلسـه
را ترك كردند. علاوه بر اين, او از اعتراض هاى پر سر
و صداى برخى ديگر از شركت كنندگان و نمايندگان
zآن اوجى هاى حاضر در جلسه نيز در امان نماند, و ك
زدن هاى شديد همراهان او به رهبـرى مـنـوچـهـر مـتـكـى

نتوانست صداى آن اعتراض ها را خفه كند. معلوم نبود
آن نيروى غيبى و امام زمانى كه در جلسات سازمان ملل
دست بر روى شانه مستمعان او گذاشـتـه بـود و آنـان را
محو در جمال او در جاى خود ميخكوب ميكرد و وا مى
داشت كه به سخنان او گوش دهند كجا رفته بود, و يا
چرا حزب اللهى هاى همراه او به جاى شعار الله اكبر و
zمرگ بر اسرائيل و مرگ بر آمريكا, سوسـول وار كـ
مى زدند. ولى اين روشـن بـود كـه حـضـور و سـخـنـان او
زنگ خطرهايى را در واشنـگـتن و تـل اويـو و پـايـتـخـت
هاى ديگرى درغرب بـه صـدا در خـواهـد آورد و فـضـاى
سياسى اى را كه اوباما با دراز كردن دست خود به سوى

ايران ايجاد كرده است دوباره مه آلود خواهد كرد.
آقاى احمدى نژاد اين سخنـان را در روزى ادا مـى كـرد
كه مردم اسرائيل به يادبود قربانيان هولوكاست نشسته
بودند. علاوه بر اين, او در حالى به نشخوار شـعـارهـاى
ضد اسرائيلى خود مـى پـردازد كـه در اسـرائـيـل يـكـى از
سرسخت ترين دولت هاى چند دهه اخير برسركار آمده
است. البـتـه از هـنـگـام روى كـار آمـدن آقـاى اوبـامـا در
آمريكا خطر فورى حمله نظامى آمريكا به ايران مـنـتـفـى
شده است و اسرائيل نيز به دليل تغيير سياست آمريكـا
كمتر به تهديد آيران پرداخته اسـت. ولـى گـزارش ايـن
هفته روزنامه تايمز لندن نشان مى داد كه دولت جـديـد
اسرائيل ارتـش آن را بـراى حـمـلـه بـه ايـران آمـاده كـرده
است  تا به محض اين كه چراغ سبز داده شود بتواند در

به ايران حمله كـنـد. «ظرف چند روز يا چند سـاعـت»
سخنان آقاى احمدى نژاد در چنين فضايى ايراد مى شود.
سخنانى كه بلافاصله واكنش تهديدآميز رهبران اسرائيل
را در مراسم مختلفى كه به مناسبت يادبود هولـوكـاسـت
برگزار مى شد به دنبال داشت. علاوه بر آن, آقاى اوباما
نيز ضمن محكوم كردن سخنان احمدى نژاد ضمن تاكيد
بر عزم آمريكا به مذاكره با ايران فراموش نكرد يادآور

بر روى ميز است. شود كه «همه گزينه ها»
آقاى احمدى نژاد دماى خطر حمله نـظـامـى بـه ايـران را
كه با روى كار آمدن اوباما در آمريكا كمى كاهش يافته
بود با ژست و سخنان خود در كنفرانس ضد نژادپرستى
در سويس چند درجه بالا برد. او همانند گذشته چـهـره
اى خرافى, خشن و مخوف از ايران به نمايش گذاشت.
ايرانيان با چنين چهره اى در سه دهـه حـيـات جـمـهـورى
اسلامى آشنايند. در سالهاى اخير احمدى نژاد اين چهره
را به جهانيان نيز عرضه كرده است. اسz بار آن است
كه بسيارى از مخاطبان او اين چهره را نه از آن جمهورى
اسلامى و بلكه متعلـق بـه مـردم ايـران مـى دانـنـد. و ايـن
يعنى كه ايرانيان در ذهنيت جهانيان تصويرى را مى يابند
كه احمدى نژاد با ژست ها و اظـهـارات خـود بـه جـهـان
عرضه كرده است و عرق شرم ناشى از آن را بايد تجربه

از صفحه ۲۵   ... از توق� گشت هاى   ادامه مطلب
ولى چه انگيزه اى در پشت اين وعده ها خوابيده است? آيا

بـه ًنامزدها خود به آن چه مى گـويـنـد اعـتـقـاد دارنـد و واقـعـا
دنبال اجراى اين وعده ها هستند? آيا آنان اگر بخواهند مى
ًتوانند آنها را اجرا كننـد? و يـا ايـن كـه ايـن سـخـنـان صـرفـا
تبليغاتى است و براى جذب رأى گفته مى شود? ولى مهمتر
از اين سؤالات, واقعيتى اسـت كـه نـامـزدهـا را بـه طـرح ايـن
مسايل و دادن چنان وعده هايى واداشته است. واقعيتى كـه

از صعود شديد سطح مطالبات عمومى خبر مى دهد.
وعده هاى انتخاباتى البته پديده جديـدى نـيـسـت و در هـمـه
فعاليت هاى انتخاباتى رواج دارد. در جمهورى اسلامى نيـز
اين رويه همواره معمول بـوده اسـت و بـه خـصـوص از مـقـطـع
۲ خرداد ۱۹۷۶  كه رأى گيرى براى رئيس جمهور رقابتى تر
شده  اين پديده بيشتر به چشم مى خورد. آيا خاتمى در سال

با وعده هاى قانـون گـرايـى و تـأمـيـن حـقـوق ۱۳۷۶ً  عمـدتـا
مـدنـى تـوانـسـت در مـسـابـقـه رأى گـيـرى بـر حـريـz خـود كـه
«كانديداى نظام» بود پيروز شود. و آقاى احمدى نژاد نيز
در سال ۸۴ با وعده بردن نفت به سفره هاى مردم موفق شد
رأى بخش عمده اى از جامعه را (صرف نظر از آراى فرمايشى
و بسيج ساخته) به خود جذب كند. البته نه خاتمى توانست
قانون مندى و حقوق مدنى را در جامعه مستقـر كـنـدو بـلـكـه
تحت رياسـت او قـتـل هـاى زنجـيـره اى و سـركـوب گـسـتـرده
مطبوعات و جنبش دانشجويـى شـكـل گـرفـت, و نـه در دوره
حكومت احمدى نژاد مـردم از درآمـد هـنـگـفـت نـفـت كـشـور
چيزى ديدند و بلكه فشار اقتصادى و گرانى و بى كارى بى

سابقه اى را هم تجربه كردند.
در واقع, اهميت شعارها و تبليغات انتخاباتى نه در صداقت
نامزدهايى است كه آنها را مطرح مى كـنـنـد ونـه در تـوان يـا

قاطبه ايرانيانً تمايل آنان بر اجراى آنها است. امروز تقريبا
مى دانند كه نظام سياسى ايران چنان مـتـصـلـب و فـسـادآلـود
است كه كمترين اصلاح در جهت تأمين حقوق شهروندى يا
قانونمند كردن حاكميت از توان بسيارى از مدعـيـان خـارج
است. از اين رو, همواره اقليت كوچكى از مردم ممكن است
با وعده اى انتخاباتى فريفته شوند و به دليل آن به اين يا آن
نامزد رأى دهند. و گرنه اكثريت كسانى كه به پاى صندوق

تاكتيكـى رأى مـى دهـنـد تـا مـيـانً هاى رأى مى رونـد ظـاهـرا
و «بدتر» بد را انتخاب كرده باشند. به گفته بسيارى «بد»

از نـاظـران, بـخـش عـمـده اى از رأى بـه خـاتمـى در سـال ۷۶
رأى «نه» به حاكميت بود. در سال ۸۴  نيز پس از اين كه
احمدى نژاد با فعل و انفعالاتى به دور دوم رسيد, رأى «نه»
به رقيب او يعنى هاشمى رفسنجانى نقش عمده اى در موفقيت

احمدى نژاد بازى كرد.
در عين حال, اهميت شعارها و وعده هاى انتخاباتى را نمى
توان دسـت كـم گـرفـت. و بـه خـصـوص تـوجـه بـه ايـن كـه در
ظرف ۱۲ سال گذشته, ما شاهد گسترش كمى و كيفى اين
شعارها بوده ايم مى تواند واقعيت مهمـى را بـراى مـا روشـن
كند. درسال ۷۶ آقاى خاتمى با شعارهاى كلى قانون گرايى
و حقوق بشر به صحنه رأى گيرى آمد. اين شعارها كلى بود,
ولى از آنجا كه درجمهورى اسـلامـى بـى سـابـقـه بـود و نـوعـى
تابوشكنى تلقى مى شد توانسـت تـوجـه نـسـل جـوان, زنـان و
طبقه متوسط را به خود جلب كند. در دوره بعد آقاى خاتمى
با همين شعارها وارد صحنه شد و علارغم ايـن كـه كـارنـامـه
خوبى از اجراى وعده هاى خود در دوره اول نداشت در مقام
خود ابقا شد. و البته با حجم به مراتب كمترى رأى .  جاذبه
شعارهاى جوان پسند حتى نامزدهاى جناح هاى ديگر را نيز
به اتخاذ مواضعى بى سابقه كشاند. در سال ۱۳۸۴, رقابت
شديدى براى اخذ آراى جوانان پيش آمد. آقاى رفسنجانى
از يـــك عـــده دخـــتـــر و پـــســـر بـــالاشـــهـــرى خـــوش لـــبــــاس و
«بدحجاب»براى تبليغات خود استفاده كرد و با آنان نشست
و برخاست داشت و عكس دسته جمعى گرفت و آقاى احمدى
نژاد با گفتن اين كه مگر موى و لباس مردم مسئله حكومـت
است سعى كرد آراى اين بخش از جـامـعـه را بـه خـود جـذب
كند. ترديد نبايد كرد كه هر دوى اين نامزدها مى دانستنـد
كه اين شعارها و برخوردها عوامفريبانه است و قصدى براى
اجراى آن نداشتند, و در عين حـال لازم مـى ديـدنـد كـه ايـن

گونه عمل كنند.
دليل امر البته چيزى جز بالا رفتن سطح خواسته ها و توقعات
مردم در سالهاى اخير نبوده اسـت. حـكـامـيـت از يـك سـو بـا
كاهش سريع و پيـوسـتـه تـعـداد رأى دهـنـدگـان در دوره هـاى
اخير مواجه بوده و از سوى ديگر با صعود ناگهانى مطالبات
مردم روبرو شده است. اگر ۱۲ يا ۸ سال پيش ممكن بود كه
رأى دهنده ايرانى را با وعده هاى كلـى حـقـوق بـشـرى آقـاى
خاتمى خوش بين كرد امروز ديگر اين گونه وعده ها خريدارى

ا در آتش خصومتاد چراحمدى نژ
ائيل مى دمد؟با اسر

دكتر حسين باقر زاده
ديبهشت  ١٣٨٨- ٢١ آوريل ٢٠٠٩سه شنبه ١ ار

كنند. علاوه بر اين, بهاى اين ماجراجويى ها را كه نتيجه
اى جز فشارهاى بيشتـر اقـتـصـادى بـه دلـيـل تحـريـم هـاى

 تحمل تلفـات و خـسـارات حـمـلـهًسازمان مـلـل و احـيـانـا
نظامى نخواهد داشت نيز بايد مردمى بپردازند كه خود

در چنگال حكومت جهل و خرافه و خشونت اسيرند.
حركت اخير احمدى نژاد همچنين در آستانـه يـك رأى
گيرى ديگر انجام مى شود كه احمـدى نـژاد يـك نـامـزد
اصـلـى آن اسـت. او در ايـن مـسـابـقــه نــه فــقــط بــايــد بــا
نامزدهاى رقيب از جناح اصلاح طلب به مصاف برود و
بـلـكـه در جـنـاح مـتـعـلـق بـه خـود نـيـز از حـمـايــت زيــادى
برخوردار نيست. در فاصله كـوتـاهـى كـه تـا رأى گـيـرى

در هر حركت او ملاحـظـات ًباقى مانده است, طـبـيـعـتـا

تبليغاتى براى رأى گيرى نيز گنجانده شده است.
سفرهاى استانى او كه هميشه جنبه تبليغاتى داشته است
در ماه ها و هفته هاى نزديك به موعد رأى گيرى رنگ
تبليغاتى شديدترى  به خود مى گيرد. بسيارى از ناظران,

ديگر براى سفر او به سويس را نيز يك سفر «استانى»
تبليغات انتخاباتى ارزيابـى مـى كـنـنـد. در ايـران الـبـتـه
اقـلـيــتــى از مــردم وجــود دارنــد كــه از نــوع ژســت هــا و
اظهارات آقاى احمدى نژاد در كنفرانس اخير استقبال
مـى كـنـنـد و حـركـت او مـى تـوانـد در رأى آنـان تــأثــيــر
بگذارد. ولى به نظر مى رسد كه مخاطب اصلى احمدى
نژاد در اين مورد نه آن رأى دهندگان و بلكه يك رأى

دهنده به خصوص است.

ندارد. حتا در چهارسال پيش هم سطح توقعات مردم آن قدر
بـالا رفـتـه بـود كـه شـعـارهـاى «دمـوكـراسـى و حــقــوق بــشــر»
نامزدهاى اصلاح طلب نتـوانـسـت جـاذبـه اى ايـجـاد كـنـد, و
نامزدهاى جناح مخالz نيز مجبـور شـدنـد بـراى جـلـب آراى
جوانان به صورت فاحشى به عوامفريبى بپردازند. امروز كه
باز يك رأى گيـرى جـديـد در ايـران تـدارك ديـده مـى شـود
نامزدهاى رياسـت جـمـهـورى مـجـبـور شـده انـد كـه وعـده اى
مشخص تر, ملموس تر و گسترده ترى را براى كشاندن مردم
بـه پـاى صـنـدوق هـاى رأى و رأى گـيـرى بـه نـفـع خـود پـيــش
بكشند. صرف نظر از اين كه اين نامزدها تا چه حد در وعده
هاى خود صادقند و يا توان اجـراى آن را دارنـد, نـفـس ايـن

امر پديده مثبتى است و بايد از آن استقبال كرد.
يك نظر به تفاوت هاى كمى و كيفى وعده هاى انـتـخـابـاتـى
امروز با دو سه دوره پيش نشان دهنده تحول عظيمى است كه
در سطح مطالبات مردم صورت گرفته است. امروز ديگر مردم
به وعده هاى كلى قانون مدارى يا حقوق بشر يا بردن نفت به
سفره هاى مـردم اعـتـنـايـى نمـى كـنـنـد. از ايـن رو, نـامـزدهـاى
انتخاباتى اصلاح طلب با وعده هاى مشخص  و برنامـه هـاى
تفصيلى به مـيـدان آمـده انـد. آقـاى مـوسـوى كـه پـس از يـك
فترت ۲۰ ساله به صحنه سياست بازگشته است سعى دارد از
zخود چهره اى امروزى ارائه دهد و بـراى مـشـكـلات مـخـتـلـ
اقتصادى و اجتماعى و سياسى روز راه حل پيش بكشد. آقاى
كروبى از اين مرحله فراتر رفته و طى سه سند تفصيلى برنامه
هاى عملى خود را براى تـأمـيـن نـيـازهـاى اقـتـصـادى و حـقـوق
شهروندى مردم ارائه كرده وحتى از تغييـر در قـانـون اسـاسـى
(با تغيير قانون اساسى اشتباه گرفته نشود) سخن گفته است.
(فراموش نكنيم كه همـيـن چـنـد سـال پـيـش, رئـيـس جـمـهـور
اصلاح طلب ايران سخن از تغيير در قانون اساسى را خيانت
نام برده بود.) كمترين فايده مسابقه اى كه اكنون نامزدهاى
انتخاباتى براى گنجاندن خواسته هاى مـردم در بـرنـامـه هـاى
خود پيش گرفته اند اين است كه اين خواسته ها هر چه بيشتر
به صحنه عمومى كشانده مى شوند و اين امر به نوبه خود بـه

تعميق و گسترش آنها كمك مى كند.
افزايش و گسترش مطالبات مردم را بايد تا حد زيادى مرهون
انقلاب ارتباطات و بازشدن فضاى اطلاعاتى ايران به جهان
خارج به بركت ماهواره و اينترنت دانـسـت. ايـن امـر بـاعـث
شده است كه سطح مطالبات مردم در يك دهه گذشته نسبت
به دو دهه پيشين آن از نـظـر كـمـى وكـيـفـى جـهـش عـمـده اى

داشته باشد. از سوى ديگر سطح شركت مردم در رأى گيرى
هاى جمهورى اسلامى در همين مدت به شدت پـايـيـن آمـده
است. حاكميت بر اثبات مشروعيـت خـود در سـطـح جـهـانـى
نيز به آن دارد كه مردم را به پاى صندوق هاى رأى بكشاند.
از اين رو نامزدهاى انتخاباتى بايد در وعده هاى خود در هر
دوره خط قرمزهاى جديدى را بشكنند تـا شـايـد رأى گـيـرى
قابل توجهى را ارائه دهند. اين امر فرصت بى سابقـه اى را
در اختيار فعالان مدنى و سياسى قرار داده است تـا مـطـالـب
خود را به صورت صريح تر و قاطع تر مطـرح كـنـنـد. بـيـانـيـه

 منتشر شده اسـت نمـونـهً«گفتمان مطالبه مـحـور» كـه اخـيـرا
برجـسـتـه اى از ايـن حـركـت بـشـار مـى رود. طـرح ايـن گـونـه
مطالبات و كشاندن آن به صحنه عمومى, نامـزدهـا را وا مـى

مواردى ازً دارد كه در برابر آن واكنش نشان دهند و احيانا
آن را در برنامه خود بگنجاننـد. ايـن امـر تـا هـرجـا كـه پـيـش
رود, صرف نظر از تمايل يا توان نامزدها به اجراى آن, مغتنم

است و به تعميق جنبش مدنى ايران كمك خواهد كرد.
جـامـعـه ايـران در مـقـايـسـه بـا يـكـى دو دهـه سـال پـيـش امـروز
مطالبات به مراتب مشخص تر و گسترده ترى را پيش كشيده
است, و كمتر حاضر است كه تنها  با امريه يا به عنوان يك
وظيفه مـذهـبـى بـه پـاى صـنـدوق هـاى رأى بـرود. نـامـزدهـاى
انتخاباتى براى جلب آزادى مردم ناچارند به اين مـطـالـبـات
در تبليغات انتخاباتى خود پاسخ گويند. به روشنى بسيـارى
از وعـده هـاى انـتـخـابـاتـى در سـاخـتـار مـتـصـلـب و فـسـادآلـود
جمهورى اسلامى قابل اجرا نيست. علاوه بر ايـن, نـامـزدهـا
براى عبور از صافى شوراى نگـهـبـان بـايـد وفـادارى خـود بـه
نظام و ولى فقيه را نشان دهـنـد. از ايـن رو در مـورد ايـن كـه
نامزدها بتوانند به وعده هاى خود عمل كنند كمتـر تـوهـمـى
نبايد داشت. سابقه و كارنامه عملى آنان نيز چيزى جز ايـن
نمى گويد. در عين حال, نفس طـرح ايـن مـطـالـبـات و وادار
كردن نامزدها به پاسخ گويى به آنها- به هر شكل كه باشد-
براى جنبش مدنى ايران مفيد است. تا دو ماه ديگر كسى از
صندوق هاى رأى به عنوان رئيس جمهـورى جـديـد اسـلامـى
سر بر خواهد آورد. چه بهتر كه اين پـديـده در شـرايـطـى رخ
دهد كه مجموعه جديدى از مطـالـبـات مـردم ايـران بـه بـهـانـه
رأى گيرى به صحنه عمومى كـشـانـده شـده بـاشـنـد. تـنـهـا بـا
كشاندن اين مطالبات به صحنه عمومى و انبـاشـت آنـهـا مـى
توان به يك حركت مردمى براى عقب نشاندن حاكمـيـت و

تغيير ساختارى در اين اميد بست.
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